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رئیس دادگستری تهران به وزیر اطلاعات: 
دری اصفهانی مرتکب اعمال 

مجرمانه شده است
شــرق: غلامحســین اســماعیلی در گفت وگو با  �

تسنیم در پاســخ به این سؤال که وزیر اطلاعات اعلام 
کرده از نظر معاونت ضدجاسوســی وزارت اطلاعات، 
دری اصفهانــی مرتکب عمل خلافی نشــده اســت، 
گفــت: «قطعــا مرجع نهایــی اظهارنظــر در ارتباط 
با اعمــال مجرمانــه افراد، قــوه قضائیه اســت. در 
پرونــده دری اصفهانی، شــعبه مربوطه به این نتیجه 
رسیده که ایشــان مرتکب عمل مجرمانه شده است. 
برهمین اساس در این پرونده حکم به پنج سال حبس 
صادر شــده و حکم دادگاه بدوی در شعبه تجدیدنظر 
هم قطعی شده است». وزیر اطلاعات، چهارشنبه شب 
در گفت وگو با ایســنا، درباره جاســوس خوانده شدن 
دری اصفهانی این گونه پاسخ داده بود: «دراین باره قبلا 
در چند نوبت تصریح کرده و بازهم به  صراحت اعلام 
می کنم، ازآنجا که مرجع تشخیص موضوعات مرتبط 
به جاسوسی، معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات 
است، از نظر این معاونت، آقای دری اصفهانی نه تنها 
مرتکب جاسوسی نشده، بلکه در برابر هجمه هایی که 
برخی سرویس های بیگانه به وی داشته اند، هوشیارانه 
مقاومت کــرده و با معاونت ضد جاسوســی وزارت 
اطلاعات همکاری داشــته اســت». حجت الاســلام 
محمود علوی همچنین گفت: «مذاکرات در امن ترین 
فضا از نظر صیانت از اطلاعات انجام شــده و وزارت 
گزارش هــای بی وقفه  آن را به مقامات عالی کشــور 
منعکس کرده است».یکشــنبه هفته گذشته بود که 
سخنگوی قوه قضائیه نام فردی را آورد که مدت ها از 
او با عنوان «یکی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای 
کــه متهم به جاسوســی اســت» نام برده می شــد. 
حجت الاسلام محســنی اژه ای در این باره گفت: «آقای 
عبدالرسول دری اصفهانی دارای دو تابعیت ایرانی و 
کانادایی بوده و از کسانی بوده که به جاسوسی متهم 
بوده اســت و اطلاعاتی را به بیگانگان می داده و با دو 
سرویس مرتبط بوده است». روز دوشنبه نیز، سخنگوی 
وزارت خارجه در نشســت خبری خود درباره این فرد 
و رابطــه اش با تیم هســته ای، گفت: «عبدالرســول 
دری اصفهانی، عضو ستاد برجام نبوده است، اعضای 
ســتاد برجام از اعضــای وزارت خارجه هســتند، اما 
نمایندگان مشخصی از برخی وزارتخانه های ذی ربط 
در آن حضور دارند. او چند دهه است که برای نهادها 
و ارگان های ایران تلاش زیادی داشته و همکاری های 
زیادی با وزارتخانه های مختلف داشــته و در برخی از 
حوزه ها، به ویژه مســائل بانکی و اقتصادی در برخی 
از جلسات کارشناسی برجام به عنوان مشاور فعالیت 
داشــته اســت. گفته می شــود که او در بازگشت ۱,۷ 
میلیارد دلار به ایران تلاش هایی را انجام داده است». 
بهرام قاسمی همچنین گفت: «وظیفه وزارت خارجه 
تحقیق وتفحــص در مــورد روابط پنهانــی و درونی 
افراد نیســت و این وظیفه ذاتی سایر ارگان هاست که 
در مورد روابط پنهانی افراد تحقیقات لازم را داشــته 
باشــند». در همان روز هم، حمید بعیدی نژاد، ســفیر 
ایــران در لندن و عضــو تیم مذاکره کننده هســته ای 
ایران در صفحه اینســتاگرامش حضور عبدالرســول 
دری اصفهانــی را به عنــوان یکــی از اعضــای تیــم 
مذاکره کننده هسته ای تکذیب کرد و نوشت: «برخلاف 
اینکه برخی رســانه ها مایل اند آقای دری را به عنوان 
عضو اصلی تیم مذاکرات هسته ای معرفی کنند، او از 
اعضای تیم مذاکرات هسته ای نبود، بلکه به نمایندگی 
از ســازمان خود و با شرکت در برخی از جلسات و به 
فراخور نیــاز، به تیــم مذاکرات هســته ای در برخی 
زمینه های تخصصی مشــاوره می داد. از امثال ایشان 
حدود ۲٥ نفر به صورت مستقیم در حوزه های مختلف 
هستند». ماجرای پرونده دری اصفهانی به مجلس نیز 
کشیده شــد، روز چهارشنبه، علیرضا سلیمي، نماینده 
عضو فراکســیون ولایــي مجلس دهــم، در تذکري 
گفت: «درباره جاســوس تیم مذاکره کننده هســته اي 
هم با وجود طرح ســؤال در جلسه غیرعلني، متوجه 
نشــدیم این فرد چگونه به تیــم مذاکره کننده راه پیدا 
کرده است و معلوم نشد آیا اطلاعاتي ازسوي این فرد 
درز داده شده اســت یا خیر؟ همچنین باید مشخص 
شود چه کساني این فرد را به کشور دعوت کرده اند». 
ایــن صحبت ها با واکنش نایب رئیس مجلس مواجه 
شــد. علی مطهری گفت: «مرجع رسیدگي و تأیید این 
مسئله، قوه  قضائیه یا وزارت اطلاعات است. اگر کسي 
جاسوســي انجام داده باید مجازات شــود اما اینکه 
دنبال کساني باشیم که این فرد را معرفي کرده اند، کار 
درستي نبوده و منطقي نیست؛ چرا که ممکن است این 

افراد مطلع نبوده باشند». 
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به خاطر  ربودن  امام موسي صدر  صادر  شد
حکم جلب جلود صادر شد

حکم جلب «عبدالسلام جلود» از متهمان اصلی  �
پرونده امام  موسی صدر صادر شد؛ نخست وزیر وقت 
و مرد شــماره دو لیبی در حکومــت قذافی. بازپرس 
قضائی پرونده ربوده شدن امام موسی صدر در لبنان، 
به صورت غیابی حکم جلب «عبدالســلام جلود»، از 
مسئولان سابق لیبی را صادر کرد. پیش از این «سمیح 
الحــاج»، بازپرس ســابق این پرونده، در ســال ۲۰۰۸ 
دســتور انجام تحقیقات کامل برای شناســایی کامل 
هویــت جلــود را صادر کــرده بود. حدود یک ســال 
پیش «هانیبال قذافی»، پســر معمر قذافی، دیکتاتور 
لیبی که پس از بازداشــت در اختیار مسئولان قضائی 
لبنان قرار گرفته بود، جلود را به دست داشــتن در این 
پرونده متهم کرد. پسر قذافی گفته بود که عبدالسلام 
جلود امام موســی صدر را به منطقه جنزور لیبی برد 
تا او را در اقامــت اجباری (حبس خانگی) قرار دهد؛ 
اما نمی دانم بعد از آن چه اتفاقی افتاد. عبدالســلام 
جلــود، زنــده و احتمــالا در ایتالیا اســت. آن زمان، 
 هانیبال، عبدالســلام جلود را متهم کرد که لیبی را در 
چنــد مرحله از جمله ایجاد تنش در روابط با مصر در 
دوره «انور ســادات»، جنگ چاد و ربودن امام موسی 
صدر گرفتار کرده اســت. به گفته  هانیبال سه نفر در 
جریــان کامل ماجرا هســتند: سیف الاســلام قذافی، 
عبدالســلام جلود و المعتصم. ســه روز از شــهریور 
۱۳۵۷ می گذشــت که خبر ربوده شــدن امام موسی 
صدر منتشــر شــد. این دومین ســفر او به لیبی بود. 
«هواری بومدین»، چهارمیــن رئیس جمهور الجزایر، 
اصرار داشــت ملاقات امام  موســی صــدر با قذافی 
می تواند برای حل مسئله لبنان و فلسطین مفید باشد. 
روز ۲۵ آگوســت (سوم شهریور) امام  موسی صدر به 
همراه محمد یعقوب، از روحانیون خوش فکر لبنانی و 
عباس بدرالدین، روزنامه نگار و مدیر خبرگزاری لبنان، 
وارد لیبی می شــوند و در فرودگاه، رئیس دفتر ســتاد 
سیاست خارجه از آنها استقبال می کند و برای اقامت 
به هتل الشاطی می روند؛ اما این سفر متفاوت از دیگر 
ســفرهای خارجی موسی صدر بود. سقوط طرابلس 
و پایان ۴۰ ســال حکومــت ســرهنگ معمر محمد 
قذافی در لیبی، نور امید به دل منتظران امام موســی 
تاباند؛ کســانی که در انتظار اطلاعاتی تازه از سرزمین 
بادیه نشــینان انقلابی نشســته ا ند تا به  امروز. بعد از 
مرگ سرهنگ قذافی و پایان رژیم وحشت او، بسیاری 
از ناگفته ها و اســرار درونی رژیم او گفته شــد. همان 
زمــان جلود در گفت وگو با روزنامــه «الحیات» چاپ 
لندن، از شهادت صدر گفته بود. جلود در آن مصاحبه 
تلاش کرده کــه خود را به صورت کامل از دخالت در 
این ماجرا مبرا کند و همه تقصیرها را بر گردن قذافی 
بیندازد؛ در حالی که او در آن زمان فرد شــمار دو لیبی 

به شمار می رفت. 
جلود در ایران انقلابی

انقلاب ایران که به ثمر رسید، مدتی بود که خبری 
از امام موسی در دســت نبود؛ در آن زمان پیام تبریک 
رهبران جهــان به صورت تلفنــی و حضوری خطاب 
به رهبران انقلاب ارســال می شد. معمر قذافی، رهبر 
لیبی، نیز از این قاعده مســتثنا نبود؛ امــا در راه بهبود 
روابــط ایران و لیبــی در آن زمان یــک معضل بزرگ 
وجود داشــت و آن معمای ناپدیدشــدن امام  موسی 
 صدر بود. بسیاری در جهان اسلام و ایران در این ماجرا 
دولــت لیبی را مقصر اصلی می دانســتند؛ ولی بودند 
عده ای که به این مســائل توجهی نداشــتند و معتقد 
بودند ماجرای امام موســی  صدر توطئه ای از ســوی 
محافل استکباری اســت تا میان لیبی و ایران اختلاف 
بیندازنــد. برای همین مرد دوم لیبی را به ایران دعوت 
کردند؛ «سرگرد عبدالسلام جلود». ورودش در چهارم 
اردیبهشــت ۱۳۵۸ به ایران مخالفان زیادی داشــت. 
از مصطفــی چمران کــه نامه مفصلــی در این باره به 
بنیان گذار انقلاب نوشــت و ابراهیــم یزدی، وزیر وقت 
امور خارجــه و اعضای دولت موقت که بگذریم. امام 
 خمینی(ره)، بنیان گذار جمهوری اســلامی، نیز چندان 
اشتیاقی به آمدن او نشان نمی داد. امام  خمینی(ره) در 
همان زمان مقابل درخواست عده ای از افراد از جمله 
چهره هایی که از حامیان دولت لیبی در میان انقلابیون 
به  شــمار می رفتند، گفته بود: «مــن نمی گویم قذافی 
بیاید یا نیاید! امــا اینجا نیاید!». زمانی که آنان علت را 
جویا شــدند، امام گفت: «هنوز مسئله آقاموسی حل 
نشــده اســت و من قذافی را نمی پذیرم». وقتی جلود 
قصد ســفر کرد، حامیانش در ایران دست به کار شدند. 
چنین شد که ورود او به ایران و صادر نکردن اجازه فرود 
به هواپیمایش از سوی دولت موقت، یکی از انقلابیون 
را به فرودگاه کشــاند. نیروهای نزدیک به او ســاعاتی 
فرودگاه را به اشغال خود درآوردند تا عبدالسلام جلود 
در عملیاتی نظامــی از فرودگاه خارج شــود و بتواند 
اقامت خود در ایــران را به همراه یک هیئت ۷۰ نفری 
مرکب از نمایندگان دســتجات سیاســی لیبــی، زنان، 
کارگران، دانشــجویان، اصنــاف و کمیته های انقلابی 
خلق آغاز کنــد. مقصد دوم جلود، قــم بود.» جلود، 
نخست وزیر لیبی وارد تهران شد و به قم رفت تا با امام  
خمینی ملاقات و مذاکره کند...». این بخشی از خبری 
است که روزنامه کیهان در روز چهارم اردیبهشت ۵۸ 
نوشــت. او در روز هفتم اردیبهشت  ۵۸ در دفتر حزب 
جمهوری اسلامی سخنرانی کرده و به پیوندها میان دو 
ملت و تشابه دو انقلاب تأکید می کند. جلود همچنین 
در مجلس یادبود استاد مرتضی مطهری در قم شرکت 
کرده بود، ترور امام  موسی  صدر را با ترور دکتر شریعتی 
و استاد مطهری شبیه دانست! ربوده شدن سیدموسی 
صدر به معمایی با راه حل «ناممکن» تبدیل شــده و تا 

به امروز پاسخ مشخصی نداشته است.
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� یکی از مجازات های شــما 
تعلیق موقت از قضاوت است. 
این محرومیت برای یک قاضی چه احساسی دارد؟

من در زمان خودم از موفق ترین قضات بودم. دکترای 
حقوق داشتم و دو جلد کتاب به نام های «تعدیل قرارداد 
توسط قاضی» و «تروریست شناسی» چاپ کردم. تا زمان 
انجام وظیفه با ســلامت نفس، تدین و پشــتکار فعالیت 
می کــردم. حکم تعلیق از قضاوت بــرای بنده به منزله 
نابودی زندگی شخصی و حیات اجتماعی ام بود و مسیر 

زندگی ام را عوض کرد. 
 فکر می کردیــد روزی قاضی مرتضوی با آن همه  �

اسم ورسم و سابقه دچار چنین وضعیتی شود؟
ببینید، دادســتانی تهران بعــد از رئیس قوه قضائیه 
تأثیرگذارترین مقام قضائی کشــور است و به لحاظ نوع 
وظایــف و اختیاراتی که دارد مورد اعتمــاد تمام ارکان 
نظام اســت و با همه مســئولان نظام ارتبــاط دارد. من 
به هیچ عنــوان تصــور نمی کردم مرتضــوی دچار چنین 
مخاطره ای شود. البته به یاد دارم در روزهای آخر حضور 
مرتضوی در دادســتانی تهــران، از طــرف دولت دهم 
به ایشان وزارت دادگستری را پیشــنهاد دادند؛ اما آقای 
رحیم مشایی با حضور مرتضوی در دولت مخالفت کرد. 

 چرا؟ �
معتقد بود حواشی مرتضوی زیاد است.

 قــوه قضائیــه در برابر خدماتی که شــما، آقای  �
مرتضوی و قاضی حداد ارائه کرده بودید، چه دفاعی 

از شما کرد، در موضوع پرونده کهریزک؟
اولا همــه در برابر قانون برابر هســتیم و مصونیتی 
وجود ندارد؛ اما در قضیه کهریزک به لحاظ اینکه فشــار 
افکار عمومی، رســانه ای و پیگیری های سیاســی خارج 
از دســتگاه قضا که عمدتا در مخالفت با مرتضوی بود، 
باعث شد از هرگونه حمایت قضائی محروم شویم. دوم 
اینکــه مزید بر ایــن قضیه مأمور به خدمت شــدن آقای 
مرتضــوی به دولت بود که بزرگ تریــن مانع در حمایت 

دستگاه قضا از ما شد. 
 وقتی پرونده و روند رسیدگی به آن آغاز شد، لابی  �

هم کردید؟
(مکــث زیاد). لابــی نکردیم به ایــن دلیل که تصور 
نمی کردیم نتیجه پرونده به این شکل رقم بخورد. درواقع 

آن اوایل برایم اهمیت چندانی نداشت. 
 به نظر می رسد پس از پایان دوره آقای شاهرودی  �

در قــوه قضائیه در ســال ۸۸ و آغاز ریاســت آقای 
لاریجانــی بر قوه قضائیــه، تیم جدید قــوه چندان 

بی تمایل به همکاری نکردن با تیم مرتضوی نبود... .
به طــور قطــع با تغییــر مدیریــت دســتگاه قضا و 
حساســیت جایگاه دادســتانی تهران لازم بود شــخص 
دیگری کــه با رئیس قوه هماهنگ اســت، مســئولیت 
دادســتانی را عهده دار شــود. البته مرتضوی پس از آن 
معاون دادستان کل کشور شد؛ اما خودش مایل به ماندن 

در دستگاه قضا نبود. 
 شما در جریان فیلمی که آقای مرتضوی به صورت  �

مخفیانه ضبط کــرد و احمدی نژاد در مجلس نهم در 
جریان استیضاح وزیر رفاه وقت پخش کرد، بودید؟

من دم در ایستاده بودم و آن فیلم واقعیت ندارد. در 
آن زمان در اتاق آقای مرتضوی حضور داشــتم و اطلاع 
دارم فیلم مورد اشــاره غیرواقعی و ســاختگی است و 

شاهد آن بودم. 
 چطور واقعیــت ندارد؟ همه چیــز آنجا طبیعی  �

است.
به آن نحوی که احمدی نژاد منعکس کرد و مسائلی 
که به فاضل لاریجانی منتسب شد، واقعیت ندارد و کذب 

محض است و این موضوع صحت ندارد. 
 پس واقعیت چیست؟ �

فاضــل در این زمینه مرتکــب هیچ عمل مجرمانه و 
سوئی نشد. 

 ماجرای تیراندازی شــما در پمپ بنزین در شهر  �
اصفهان چه بود؟

فروردین سال ۱۳۹۱ به همراه سه نفر مشغول عبور از 
اصفهان بودیم. من در سمت شاگرد خواب بودم. راننده 
مشغول رانندگی بود که در صحنه ای برای جلوگیری از 
برخورد با ماشــین جلو ترمز می کند. خودروی پشت  سر 
که یک BMW با پنج سرنشــین مست بود، پشت ماشین 
ما ترمز می کند و بعد هم به نشانه اعتراض خودروی ما 
را متوقف می کند. فحش ناموســی می دهند. من وقتی 
از خواب بیدار شــدم،  دیدم خودرو تخریب شده و راننده 
در حال کتک خوردن اســت. چند آجر هم به سمت من 
پرتاب کردند و بنده هم با ســلاح مجــوزدار برای حفظ 
جان خــود و همراهانم چند تیر هوایی شــلیک کردم و 

درحال حاضر از آنها رضایت گرفتم. 
 پس در پمپ بنزین درگیر نشدید؟ �

نه، به اشتباه اعلام شد در پمپ بنزین بودیم. به علت 
انتشــار هم زمان این خبر با اســتیضاح وزیر رفاه دولت 
دهم به دلیل انتصاب آقای مرتضوی به ریاســت تأمین 
اجتماعی، این خبر به ســطح اول رســانه های داخلی و 

خارج کشور تبدیل شد. 
 تابه حــال با آقای مرتضوی دربــاره پرونده های  �

جنجالی او مانند توقیف مطبوعات یا قتل زهرا کاظمی 
بحث داشته اید؟

ببینیــد، یکی از وظایــف دادســتانی، مدیریت افکار 
عمومی از طریق کنترل رسانه ها و فضای مجازی است. 
نوع برخورد قضائی با فضای مجازی و رســانه ها در هر 
دوره سیاســی متأثر از گرایش های سیاســی و اقدامات 
دولت ها، متفاوت اســت. در زمان اصلاحات مطبوعات 
ایران که در انحصار احــزاب اصلاح طلب حامی رئیس 
دولت وقت بودند، با هدف عبور از مواضع سیاسی آقای 
خاتمی به صــورت زنجیره ای اقدام به انتشــار اخباری 
می کردند که خارج از چارچوب و موازین پذیرفته شــده 
نظــام و دولــت اصلاحات بــود. قاضــی مرتضوی هم 
به عنوان مسئول شعبه ویژه رسیدگی کننده در صف اول 

مبارزه با مطبوعــات اصلاح طلب قــرار گرفت. درواقع 
شــرایط سیاســی زمان اصلاحات باعث شــد مرتضوی 
در صــف اول برخورد قرار گیرد؛ ضمــن اینکه این خود 
روزنامه نگاران بودنــد که مرتضوی را در موضع برخورد 
گســترده قرار دادند. آن شــرایط اگر دوباره تکرار شــود 
به همان شــیوه ســابق از موضع قانون بــا آنها برخورد 
می شــود. البته این را هــم بگویم کــه آن توقیف ها به 

معنای سرکوب مطبوعات نبود. 
 درباره قتل زهرا کاظمی چطور؟ �

درباره این پرونده بی اطلاع هستم.
 تابستان سال ۸۸ شــاهد برگزاری دادگاه علنی  �

چهره های شــاخص اصلاح طلب بودیــم که پس از 
انتخابات ریاســت جمهوری بازداشــت شده بودند. 
برگزاری آن دادگاه ها به آن شــکل به پیشــنهاد چه 

کسی بود؟
تصمیم دادسرای تهران بود. هدف این بود که چون 
تحرکات ضدامنیتی ســال ۸۸ به صــورت زنجیره ای از 
اقدامات غیرقانونی اشــخاص مؤثر سیاسی، رسانه ها و 
افراد عادی که در ســطح میدانــی و تحت تأثیر مواضع 
اشــخاص سیاســی اقدام به فعالیت علیه امنیت ملی 
می کردند، به صورت یکجا محاکمه شــوند تا تأثیر اقدام 
هر یک از این حلقه هــای زنجیر بر روی یکدیگر به اثبات 

برسد. 
  آقای حیدری فرد! فکر نمی کنید سپر بلای قاضی  �

مرتضوی شده اید؟
نــه! برخلاف آنچه تصــور عمومی اســت، در دفاع 
از خود در پرونده بازداشــتگاه کهریزک به بیان واقعیت 
پرداختم و آقای مرتضوی هیچ گونه نقشــی در حوادث 
کهریزک نداشــت. تصمیم گیری درباره اعزام افراد به آن 

بازداشتگاه از سوی شخص بنده انجام شد. 
 اصلا نظر شخصی شــما درباره سعید مرتضوی  �

چیست؟
به نظرم او فردی انقلابی، ولایت مدار و خدوم اســت 
که نباید کشــور از خدمات او محروم شود. درباره پرونده 
کهریزک به ایشــان اجحاف شــده و بنــده صرف نظر از 
حکمی کــه در پرونده کهریزک صادر شــد، به او ارادت 

ویژه دارم. 
 در پرونده شما و آقای مرتضوی نفر سومی به نام  �

قاضی حداد هم وجود دارد؛ اما بسیار کم رنگ است و 
ایشان آن چنان رسانه ای نشده است. چرا؟

آقای حداد بازنشســته اســت. از همان زمان صدور 
حکــم تعلیــق از قضاوت بازنشســته شــد و اکنون کار 
قضائی یا دولتی نمی کند. به یاد دارم ایشان برای آیت االله 

هاشمی رفسنجانی احترام ویژه ای قائل بود. 
بــرای مثال در پرونده حســین موســویان به شــدت 

مخالف محکومیت او بود.
 پس از تعلیق از قضاوت کجا مشغول شدید؟ �

بعــد از حادثه کهریزک حدود یک ســال در معاونت 
حقوقی قــوه قضائیه به عنوان رئیس اداره تدوین برنامه 
واحدهــای قضائی مأمور به خدمت شــدم. در خدمت 
آیت االله رازینی بودم. ایشــان را ازجمله قضات مجتهد، 
مدیــر و مدبر و ولایت مدار کشــور می دانــم که در عین 
شجاعت، بسیار مردم دار است و شایسته جایگاهی بالاتر 

از جایگاه فعلی است. 
 تا آن زمان هنوز حکم تعلیق صادر نشده بود، پس  �

از تعلیق کجا رفتید؟ 
جاهای زیادی مشغول بودم؛ چاپ می کنید؟

 بله، حتما. �
پــس از تعلیق مشــاور نماینده ویــژه رئیس جمهور 
و رئیس ســتاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز (آقای ســعید 
مرتضوی) و مســئول هماهنگی امور اطلاعاتی آن ستاد 
شدم. مشاور مدیرعامل و معاون حقوقی – قضائی بنیاد 
صبــح قریب با مدیرعاملی علــی طهرانی مقدم، رئیس  
محکمه حکمیت فدراســیون فوتبال در دوره کفاشیان، 
عضو کمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس، مشاور مبارزه 
با پول شــویی هیئت مدیره پست بانک، مشــاور نظارت و 
بازرسی مدیرعامل بانک مسکن، مشاور حقوقی- قضائی 
مدیرعامل خانه مطبوعات آقای کاظم پور، معاون قضائی 
مجتمــع حل اختلاف اصنــاف تهران، معــاون اجرائی 
مجتمــع حل اختلاف تهران، مشــاور امنیتی – انتظامی 
معاون اســتاندار وقت تهران (ســردار براتلو)، مشــاور 
عالی دبیر کل شــورای عالی ایرانیان خارج کشور (آقای 
ملک زاده)، مشاور راهبردی اتحادیه تاکسی رانی کشور و 
در نهایت مشاور امنیتی- اقتصادی کانون بانوان بازرگان 
ایران و معاون حراست فرماندار شیراز. البته هم زمان در 

دانشگاه آزاد و دانشکده پلیس هم تدریس می کردم. 
 ظاهرا وضعیت شما بعد از تعلیق شلوغ تر شد! �

بله، همین طور است. 
 حقوق های خوبی هم احتمالا می گرفتید. �

نــه، از تنها جایی که حقوق می گرفتم، همان ســتاد 
مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود. 

 تا چه زمانی حقوق بگیر دولت بودید؟ �
تــا بعــد از آغاز بــه کار دولت روحانــی هم حقوق 

می گرفتم. تا سال ۹۳ هم مشــاور مدیرعامل بانک رفاه 
بودم. در عیــد ۹۳ آقای ربیعی وزیر رفاه دســتور داد از 

فعالیت بنده در بانک رفاه جلوگیری شود. 
 به نظرتــان به عنوان قاضی ســابق و نزدیک به  �

مرتضوی، دادستان ســابق تهران با دادستان فعلی 
یعنی جعفری دولت آبادی چقدر با هم تفاوت دارند؟

مرتضــوی بــه این دلیل که در ســن پاییــن به مقام 
دادســتانی تهران رســید، در ابتدا تجربــه لازم برای این 
جایگاه را نداشــت؛ اما قدرت مدیریت ذاتی، شــجاعت، 
تلاش و پشــتکار شبانه روزی ایشــان باعث شد در طول 
هفت سال دادســتانی تهران بتواند با دریافت یک برگ 
ابلاغ انتساب، نزدیک به ۳۰ مجتمع دادسرا با حدود ۷۰۰ 
بازپرس و دادیار را تشکیل دهد. درواقع در آن هفت سال 
ضمــن مقابله با بحران های مختلــف و در دوره انتقال 
سیســتم قضائی از محاکم عمومی به دادســرا به نحو 

مناسبی دادسرای تهران را احیا و اداره کرد. 
 جعفری دولت آبادی چطور؟ �

آقای دولت آبادی در زمان انتساب یک مدیر باتجربه 
در زمینــه حقــوق کیفری بــود و به دلیــل ویژگی های 
شــخصیتی خود از اســتقلال عمل مثال زدنی برخوردار 
است. در مدیریت و نظارت بر دادسرای تهران و همچنین 
پرونده هــای کلان اقتصــادی خوب عمل کرده اســت. 

انساني جدی و دارای سلامت نفس است. 
 آقای حیدری فرد! سرنوشت سیاسی افرادی که  �

در جریان حوادث و اعتراضات سال ۸۸ فعال بودند، 
مثل آقایان احمدی مقــدم، رادان، مرتضوی، قاضی  
حداد و خود شما جالب و تلخ است. همگی به نوعی 

به حاشیه رفتند. علت چیست؟
در فراینــد فتنه ســال ۸۸ حدود ۱۲۰ دســتور از ۱۵۰ 
دستور جین شارپ در کتاب براندازی نرم بعینه اجرا شد. 
از جملــه محورهای براندازی نــرم، بدنام کردن، مقابله، 
محاکمه و حذف عناصر مقابل کننده با براندازی اســت. 
من احســاس می کنم به صورت ناخواسته و بر اثر تعلل 
برخی تصمیم گیران امر، فشار رســانه ای و جریان سازی 
رســانه ای که نقش عمده را در ســال ۸۸ داشت، تمام 
افراد فعال علیه فتنه درگیر حواشی سیاسی و قضائی و 
در نهایت حذف شدند. از طرفی تمام مسئولیت ها عمری 
دارند و علی الدوام نیستند و قرار نیست همه تا آخر عمر 

مدیر باشند. 
 اما برخی پرونده ها اقتصادی است.  �

به نظرم جریان فتنه و عقبه آن که در بخش هایی از 
مدیریت ها حضور داشتند، با توسل به ابزارهای رسانه ای 
در اختیارشان موفق شدند عناصر کلیدی مقابله با فتنه را 

با سازوکار اتهامات اقتصادی بدنام و حذف کنند. 
  به نظرتان همیــن آقای احمدی  مقدم اگر موفق  �

بود، چــرا حدود ۲۰ ماه شــاهد تــداوم اعتراض ها 
بودیم؟

برادران ناجا در آن زمان خیلی زحمت کشــیدند؛ اما 
شــخص احمدی مقدم فاقد قدرت مدیریت راهبردی در 
مقابلــه با بحران بــود. اگر افرادی مثل ســردار رادان یا 
ســردار اشــتری در کنار احمدی مقدم مدیریت مقابله با 
بحران را برعهــده نمی گرفتند، کارنامه ناجا در مقابله با 

فتنه مطلوب نبود.
 فاقد توانایی مدیریت راهبردی بود، یعنی چه؟ �

احمدی مقــدم در ایجــاد انســجام نیروها،  اشــراف 
بــر محیط میدانــی فتنــه، هماهنگی نیروها در شــیوه 
برخورد، توجیه نیروها در به کارگیری تکنیک های مقابله 
انتظامی بــا بحران های خیابانی و تحلیل میدانی بحران 
بســیار ضعیف بود. به عنوان مثال در روزهای بعد از هر 
دستگیری در سال ۸۸ حتی از تعداد دستگیرشدگان روز 
قبل که در مراکز انتظامی خودشان نگهداری می شدند، 

اطلاع نداشت و در کل فاقد شجاعت لازم بود. 
 بســیاری معتقدند تیم قاضــی مرتضوی چوب  �

حمایــت از احمدی نــژاد را می خورند. بــه نظرتان 
احمدی نژاد فعلی که حتی اصولگرایان هم از او تبری 
می جویند، ارزش آن را داشت که تیم شما دچار چنین 

روزهایی شود؟
اتفاقات سال ۸۸ برای دفاع از احمدی نژاد نبود. تمام 
اقدامات ما و نیروهای امنیتی برای دفاع از مواضع نظام 
بود. رهبری به عنــوان ولی امر، نتیجه انتخابات را تأیید و 
مســیر اعتراض ها را به سمت روش های قانونی هدایت 
کردند و در واقع احمدی نژاد دیگر موضوعیتی نداشــت؛ 
اما برای دفاع از کیان نظام و امنیت اجتماعی مردم اقدام 

کردیم. 

  با این تحلیل موافق هســتید که احمدی نژاد در  �
افزایــش درگیری ها و اعتراض هــا نقش مؤثری ایفا 

کرد؟
او به عنوان مجری قانون اساســی و کسی که در برابر 
ملت سوگند خورده تا حافظ و مجری قانون اساسی باشد، 
اولا وظیفه داشت در عمل به قانون اساسی در موضوع 
انتخابات آن مرحله را به شکلی اداره کند که محل ایراد 
از سوی هیچ معاندی باقی نماند. از سوی دیگر به عنوان 
مجری قانون اساسی مکلف بود پس از اغتشاشات، تمام 
تــلاش خود را برای حفظ امنیت کشــور حتی به قیمت 
مایه گذاشــتن از اعتبــار، حیثیت، شــخصیت و ... به کار 
گیــرد؛ اما در عوض با بی اعتنایی به حوادث ایجاد شــده 
و بی مســئولیتی دراین باره نه تنها اقدام مؤثری در حفظ 
امنیت نکرد؛ بلکه با طرح ســخنرانی تحریک آمیز، عزل 
دسته جمعی وزرا، اعلام مواضع دوگانه و ورود نکردن به 
مصالحه و بی اعتنایی به جلب رضایت مخالفان، باعث 

تشدید شرایط بحران شد. 
 پس موضع شما هم مانند سایر اصولگرایان در نقد  �

احمدی نژاد است.
به هرحــال او بعد از انتخابــات، رئیس جمهور همه 
ملت ایــران بود و نباید در برابر جمعیت معترض پرچم 
مقابله و برخورد دســت می گرفــت و در زمان بحران از 
معرکه خارج می شد. احمدی نژاد از همان شروع بحران 
در ســال ۸۸ با در پیش گرفتن موضــع بی طرفی در فکر 
تصاحب آرای مخالفان برای انتخابات سال ۹۲ بود. دعوا 

به خاطر احمدی نژاد بود؛ اما او دنبال مخالفان بود!
  علت حمایت او از مرتضوی چه بود؟ �

پس از قضائی شــدن پرونده کهریــزک از مرتضوی و 
بنده حمایت کرد. 

 چرا؟ �
برای مخالفت از موضع سیاسی با منتقدان خود.

 دنبال چه بود؟ �
جذب رأی برای مشایی در انتخابات ۹۲.

 آقای حیدری فرد! در جریان اصولگرا هنوز برخی  �
هستند که همچنان اعتقاد دارند حفظ نظام با برخی 
از این روش ها میســر اســت. علت وجود این نگاه 

چیست؟
«امنیت» یک مقوله چندوجهی و انتزاعی اســت که 
هر تعریفی را می توان در قالب این مفهوم گنجاند. از یک 
منظر امنیت با جلب رضایت مردم محقق می شــود؛ اما 
امنیت علاوه بر شقوق نرم دارای وجوه سخت و فیزیکی 
اســت و در جایی بــرای حفظ امنیــت نیازمند اقدامات 

امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی هستیم. 
 اکنون که بیش از هشت سال از آغاز آن حوادث  �

گذشــته، فکر می کنید علت اصلی حوادث سال های 
۸۸ و ۸۹ چیست؟

معتقــدم علت اصلی بروز آن مســائل که در پی آن 
نظام دچار لطمه های امنیتی، اقتصادی و سیاســی شد 
که حادثه کهریزک هم از جمله نتایج زیان بار آن اســت، 
غفلت اســتراتژیک برخی نهادهای مســئول در برآورد 
وضعیت پیش رو بود. عدم اتخاذ تدابیر امنیتی لازم برای 
مدیریــت بحران قبــل از وقــوع آن و در نهایت حمایت 
درونی بخش عمده ای از نخبگان سیاسی و خواص نظام 
به علت برخی نارضایتی ها دست به دست هم داد تا آن 

حادثه ایجاد شود. 
 وقتی آن مســائل مانند تعلیق برای شما اتفاق  �

افتاد، واکنش خانواده و به ویژه همســرتان نسبت به 
آن چگونه بود؟

همســرم قاضی دادگستری است و فوق لیسانس 
حقــوق دارد و خواهر دو شــهید اســت. خواهر او 
هم قاضی اســت و دکتــرای حقــوق دارد. برادر او 
قاضی و ســه برادر دیگرش دکترای مدیریت دارند. 
پدر همســرم «حاج عباس» فردی مؤمــن، متدین و 
ولایت مدار در اصفهان و از خانواده آبرومندی است. 
همسرم یک قاضی امین، متدین و با لیاقت است؛ اما 
اقدامات بنده و حواشــی ام باعــث لطمه به حیثیت 
آنها شد و از دستم ناراحت هستند؛ اما من او را بسیار 

عاشقانه دوست دارم. 
 وقتی بحث کشته شدن شــهروندان در کهریزک  �

پیش آمد، در خانه شما چه گذشت؟
همسرم بسیار ناراحت بود... . من نفر هشتم فهرست 
تحریم ها در ماه می ســال ۲۰۱۲ از طــرف اتحادیه اروپا 

بودم و همسرم از این موضوع بسیار اندوهگین شد.
 درباره محاکمه شما چه نظری به عنوان یک قاضی  �

داشت؟
چون از واقعیت ماجرا اطلاع داشــت، با محاکمه ام 
مخالف بود؛ اما هم من و هم ایشان تابع قانون هستیم. 

 ازدواج شما سنتی بود؟ �
ما همکلاســی بودیم. هر دو در بســیج دانشجویی 
دانشــکده علوم قضائی فعالیت داشــتیم. یک دختر به 

نام «ریحانه» داریم که متولد 
سال ۸۶ است. 

حیدری فرد!  � آقــای   
شــما بابت ماجرای تلخ 
کهریــزک نمی خواهید از 

مردم عذرخواهی کنید؟
(سکوت). از مقام معظم 
رهبری و ملــت ایران طلب 

عفو و بخشودگی دارم.

اعزام به کهریزک دستور من بود

ادامه از صفحه7


